
چرا بربری؟
می‌گویند دایی‌های پدرش 
نانوایــی بربــری دارنــد، 
مجید عصرها که از سرکار 
بر می‌گشت، پشت دخل 
بربری فروشی می‌رفت 
مــردم  دســت  نــان  و 
می‌داد. یکی می‌گفت 
مجید دو تا نان بده، آن 

یکی می‌گفت مجیــد چهار 
تا نان هم بــه من بده. ســه تا هم بــه من و... 
همین‌طور شــد که در محله نامش را مجید 
بربری گذاشــتند وگرنه کار و بار مجید چیز 

دیگری بود.

بدنش خال‌کوبی شده بود
مجیــد خودمختــار بــود. از هیــچ کــس 
حرف‌شــنوی نداشــت. بدنــش خال‌کوبی 
شده بود و چندین نوچه داشت. سال ۹۳ به 
پیاده‌روی کربلا رفت و بــه گفته خودش در 
بین‌الحرمین از امام حسین)ع( خواسته بود 
آدمش کند. سال بعد مجید به هیئتی رفت 
که آن جا دربــاره مدافعــان و در مدح حرم و 
حضرت زینب)س( می‌خوانند و مجید در آن 

جا از شدت گریه بیهوش شده بود.

حرف‌هایش را اصلا جدی 
نمی‌گرفتیم

مجید هیچ وقت علاقه‌ای به درس خواندن 
نداشــت.  تــا کلاس هشــتم خوانــد و برای 
در  را  درســی‌اش  کتاب‌هــای  همیشــه 
قفســه‌های کتاب به یادگار گذاشت و کنار 
پدر در بــازار آهن مشــغول کار شــد. درآمد 
روزانه‌اش را بین من و مادر و دیگر خواهرانم 

تقسیم می‌کرد، وقتی به این 
رفتارش معترض می‌شدیم، 
روزی‌رســان  می‌گفــت 
اصلــی خداونــد اســت. همه 
خانواده و فامیل آرزویمان بود 
که دامــادی مجیــد را ببینیم، 
وقتی می‌گفتیم برایت آستین 
بــالا بزنیــم، می‌گفــت: »داماد 
می‌شــوم، عروســی‌ام خیلی هم 
شلوغ می‌شود، ماشین عروسم به 
جای این که گل قرمز داشته باشد، گل سیاه 
دارد« و چون خیلی شوخ‌طبع بود هیچ‌کدام 
از ما حرف‌هایش را اصلا جدی نمی‌گرفتیم. 
مجید هیچ وقت اهل نماز و روزه و دعا نبود، 
اما سه چهار ماه قبل از رفتن به سوریه به کلی 
متحول شد، همیشه در حال دعا و گریه بود، 
نمازهایش را سروقت می‌خواند، حتی نماز 

صبحش را نیز اول وقت می‌خواند. خودش 
همیشه می‌گفت نمی‌دانم چه اتفاقی برایم 
افتاده که این‌طور عوض شــده‌ام و دوســت 
دارم همیشه دعا بخوانم و گریه کنم و در حال 
عبادت باشــم. در این مدتی که دچار تحول 
روحی و معنوی شده بود همیشه زمزمه لبش 
»پناه حرم، کجا می‌روی برادرم« بود؛ ارادت 

خاصی به حضرت زینب)س( داشت.
 

قهوه‌خانه حاج مسعود
صدای قل‌قل قلیــان به گوش می رســید و 
بوی تنباکوی میوه‌ای فضا را پــر کرده بود. 
روی تخت‌هــای دو نفــره و ســه نفــره، کنار 
هم نشســته، چای می‌خوردنــد و قلیان هم 
کنارشان بود. گاهی دودی از یک تخت بالا 
می‌رفت و چند ثانیه بعد در هوا محو می‌شد. 

این جا برای مجید ناآشنا نبود. بیشتر شب و 
روزهای جوانــی‌اش را روی همین تخت‌ها 
بــا دوســتانش گذرانــده بــود. مجیــد از راه 
رسید. یک دفتر و خودکار هم دستش بود. 
با بیشــتر آن هایی که روی تخت‌ها نشسته 
بودند و گپ می‌زدند، سلام و علیک داشت، 
گاهی بعضی از آن ها حتی برای مجید بلند 
می‌شــدند و جا برایش بــاز می‌کردند. یکی‌ 
دو نفری هم نی قلیان را به سمت مجید کج 

می‌کردند و تعارفی به مجید می‌زدند.
- آقا مجید، طعم پرتقال، بفرما

 + نه داداش، من چند ماهی میشه که دیگه 
نمی‌کشم.

- ‌ای بابا مجید جون بیا یــه دم بزن، حالش 
رو ببر.

+ می‌گم نمی‌کشم، تو میگی بیا یه دم بزن.
و بی‌آن کــه پــی حــرف را بگیرد کنــار حاج 

مســعود رفت. 
حــاج مســعود 
هیئــت  مــداح 

بود. بیشتر محرم‌ها 
مجیــد در هیئت حاج 

مسعود سینه می‌زد و گاهی 
میدان‌دار هیئت هم می‌شــد. 

حاج مسعود در دوران بچگی‌اش به 
حج مشرف شده بود و از همان روزها 

حاجی قبل از اسمش مانده بود.
مجید سلام کرد و گفت:
- حاجی بیا کارت دارم.

حــاج مســعود از اتاق بیــرون آمد و بــا حوله 
کوچک دستانش را خشک می‌کرد.

+ جونم مجید، کاری داری؟
- بیا داداش، بیا حاجی جون چهارتا حرف 
قلمبه ســلمبه یاد مــن بــده، من ســواد آن 

چنانی ندارم، می‌خوام وصیتم را بنویسم.
+ مجیــد، ایــن دیگــه از اون حرف‌هاســت. 
خودت باید بنویسی، من آخه چی بهت بگم.
روی لبه یکی از تخت‌ها نشســت و شروع به 
نوشتن کرد. مجید و حاج مسعود با هم زیاد 
خاطره داشتند. سال‌های زیادی بود که با 
هم بودند. اول هم صنف بودن و بعد هم بچه 
محل بودن‌شان آن دو را کنار هم قرار داده 
بود. مسعود نگاهش کرد.  یاد روزی افتاد که 
بچه‌های قهوه‌خانه خبردارشده بودند مجید 
قرار است به سوریه برود. دهان به دهان این 
حرف به گوش همه رســیده بــود. خیلی‌ها 

تعجب کرده بودند و می‌گفتند:
- نه بابــا، این ســوریه برو نیســت. حالا هم 

می‌خواد یه اعتباری جمع کنه.
- آخه اصلا مجید رو ســوریه نمی‌برن، مگه 

میشه، مگه داریم.

 مثل یک شمع سوخت
 محمد جلالی نســب فرزند این شــهید که طلبه ای 
جوان است، می گوید: برای مادربزرگم غم از دست 
دادن پدربزرگم که از جانبازان دفــاع مقدس بود به 
اندازه کافی سنگین بود که با شــهادت پدرم این غم 
و دلتنگی مضاعف شــد. همه احســاس مــی کردیم 
کــه مفقود الاثر شــدن پیکــر پــدر آن هم به مــدت دو 
 ســال این غم و هجران را برای مادربزرگم سخت تر و 
دردناک تر کرده بود. او همانند یک شــمع در عشق 
و فــراق فرزندش در این دو ســال تا زمان پیدا شــدن 

پیکرش سوخت و صبوری کرد.
آقا محمد می گوید: پدرم در ســال 95 برای سومین 
بار که می‌خواست به جبهه سوریه اعزام شود به دلیل 
مسئولیتی که داشت با رفتنش مخالفت می شد که در 
نهایت با اصرار و پیگیری های زیادش مجوز رفتنش 

صادر شد.
 فرزند شــهید با تاکید بــر این که پــدرم بعــد از اتمام 
دوران راهنمایی به دلیل علاقه‌ای که به تحصیل در 
علوم حوزوی داشــت وارد حوزه علمیه شــد ولی بعد 
از دو سال به درخواســت پدرش ترک تحصیل کرد و 
شاگرد نانوایی شد تا به اقتصاد خانواده کمک کند، 
افــزود: پــدرم ســال 95 در زمــان شــهادتش حدود 
۴۳ سال داشــت، او انواع مهارت های فنی از جمله 
برقکاری، لوله کشی ساختمان، گچ کاری ساختمان 

و جوشکاری را بلد بود.
موســی‌الرضا جلالی نســب برادر شــهید نیز در این 
گفت وگــو همراه ماســت. او که خود پاســدار اســت 
می گوید: ما در خانواده هشــت پاسدار داریم که بعد 
از شهادت برادرم ســه پاســدار دیگر نیز اضافه شده 
است. درســت اســت امروز ما از حضور برادرم احمد 
محروم هستیم اما  افتخار همه ما  دفاع از حرم عقیله 
بنی هاشــم و  ولایت و رهبــری و ارزش‌های انقلاب و 

اسلام است.

وقتی خبر شهادت را به مادرم دادم
آقا موســی الرضا می گوید: از زمانی کــه قصد رفتن 
به سوریه را داشــت در جریان کارهایش بودم و حتی 
خودم کارهای اعزامش را پیگیری می کردم. او ســه 
ســال از من بزرگ تر بــود و زمانی هم که به شــهادت 
رسید خودم خبر شهادتش را به مادرم دادم. اگرچه 
غم بزرگی بــرای مادرم بــود  اما دعایش ایــن بود که 

خداوند این شهید راه اسلام را از آن ها قبول کند.
وی ادامــه مــی دهد:  شــهید جلالــی نســب معاون 
عملیات یگان امنیتی سپاه امام علی بن ابیطالب)ع( 
در اســتان قم بود که توفیق خدمت در حرم حضرت 

معصومه)س( و هیئت رزمندگان قم را داشت.

اهل نمایش نبود

آقــا موســی الرضــا دربــاره 
برادرش این طــور می گوید: 

احمدآقا در اخــاق و رفتــار نمونه 
بود. احترام به والدین و به ویــژه مادرم از 

جمله ویژگی هایی بود که در رفتار او خیلی 
بارز بود و شــاید دعای مادرم بود که او را عاقبت 

به خیر کرد. در واقع کارهای خیــری که احمد آقا 
انجام می داد این طور نبود که   نمایشــی باشــد. او 

حقیقتا در رفتارش نوعی باور و خلوص نیت داشت و به 
دلیل همین ویژگی ها به عنوان بنده خوب خدا برای 
شهادت انتخاب شد. او حرف هایش را با این جمله به 
پایان می رســاند که دشــمن بداند من و همه اعضای 
خانواده و کسانی که لباس سبز پاسداری به تن کرده 
ایم خاری بر چشم او هستیم و نه تنها از فداشدن در راه 
اسلام هراسی نداریم بلکه آرزوی همه ما در این لباس 
پیوستن به کاروان   شهداســت که این راه جز سعادت 
نیست.شــایان ذکر اســت، پیکر مطهر پاسدار شهید 
مدافع حرم »احمد جلالی نســب« کــه 22 آذر 95 در 
نبرد با تروریست‌های تکفیری در شهر تدمر سوریه به 
شهادت رسیده بود، پس ازدو سال در جریان تفحص و 
پس ازاعلام نتیجه آزمایش DNA شناسایی شد. پیکر 
این شهید اهل شهرستان خوشاب خراسان رضوی 27 
فروردین 98 پس از تشییع در قم در گلزار شهدای علی 

بن جعفر)ع( این شهر به خاک سپرده شد.
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 ماه‌های مبارک رمضان‌ 
و دفاع مقدس

در دوران هشت‌ســال دفــاع مقــدس، مــاه 
مبارک رمضان بین دو فصل بهار و تابســتان 
بود یعنی از ســال ۵۹ که جنگ آغاز شد 
شروع این ماه   در تیر و در آخرین سال 
جنگ یعنی ســال ۶۷ ماه مبارک 
رمضان در ماه های فروردین 

و اردیبهشت بوده است.
در ایــن دوران  چنــد عملیــات 
محــدود  ازجمله عملیــات  مهــم 
رمضان، عملیــات رمضان، ظفــر یک 
و عملیــات قــدس در مــاه رمضــان توســط 

رزمندگان به ثبت رسیده است.
»عملیات رمضان« رزم مشترک سپاه و ارتش 
برای تعیین سرنوشــت جنگ در منطقه عملیاتی 
شلمچه در شرق بصره، در روز ۲۳ تیر 61 مصادف با ۲۱ 
رمضان و همزمان با شهادت مولای متقیان امیرالمؤمنین 
)ع( برگزار شد.همچنین عملیات ایذایی »ظفر یک« در جزیره 
مینو در ۷ خرداد سال ۶۴ توسط رزمندگان نیروی زمینی ارتش 
جمهوری اسلامی مستقر در جبهه جنوبی صورت گرفت و آخرین 
عملیاتی که در ماه مبــارک رمضان انجام‌شــده، »عملیات قدس« 
است که برای نزدیک شدن به اهداف عملیات بدر طراحی و در ماه 

مبارک رمضان اجرا شد.
بنا بر آمارهای رسمی موجود بیش از ۱۴ هزار و ۷۰۰ نفر از شهدای 
دوران دفاع مقــدس در ایام مــاه مبارک رمضان به فیض شــهادت 
رســیده‌اند که شــهادت حدود چهار هزار نفــر از آنــان در عملیات 

رمضان در سال 61 رخ‌داده است. 
  سرلشکر عباس دوران ، شهید  حسین شــهرام فر ، شهید  محمد 
نوژه  و شهید  سید علی لواسانی از جمله شهدای شاخصی هستند 

که در ماه مبارک رمضان، جامه شهادت پوشیدند.
یکی از موارد جالب درباره شــهدای دفاع مقدس، شهید »رمضان 
عالــی زاه« از شــهدای دفاع 
مقدس است که نامش 
رمضــان بــود، در 
این مــاه متولد و 
در همیــن ماه 
و در عملیــات 
رمضــان 61 
به شــهادت 

رسید.

روایت هایی درباره شهید مدافع حرم احمد جلالی نسب اهل شهرستان خوشاب

از » خوشاب« تا »تدمر«

درباره شهید مجید قربانخانی که به »حر شهدای مدافع حرم« مشهور شد

قصه‌های »مجید بربری«

علی اکبر ملکی-  پس از دو سال حالا چند روزی است پیکر احمد بازگشته و غصه های 
مادر، همسر و فرزندان از نیامدن شهیدشان به پایان رسیده است. مادر حالا هروقت 
دلش برای احمد تنگ می شود کنارمزار فرزندش می رود و حرف های دلتنگی اش را با 
او زمزمه می کند.  شهید حاج احمد جلالی نسب اولین شهید مدافع حرم شهرستان 
خوشاب که در زمان شهادت پیکرش مفقود الاثر شده بود، 27 فروردین در پی تفحص 

شهدا در منطقه تدمر سوریه، بعد از دو سال انتظار خانواده، به میهن بازگشت و در 
خاک وطن آرام گرفت. همان لحظات بود که آرزوی مادر برآورده شد، او پیکر احمد را 

در آغوش کشید، دلش آرام شد، با او وداع کرد و آخرین حرف هایش را با فرزندش 
در میان گذاشت.   چند روز پس از مراسم خاک سپاری این شهید مدافع حرم، به 

سراغ فرزند و برادر شهید رفتیم و درباره پدر با او همکلام شدیم.  

گروه پلاک عزت- طی روزهای قبل پس از بازگشــت پیکر شــهید مدافع حرم 
مجید قربانخانی که داستان زندگی و تحولش، او را به یک شهید محبوب تبدیل 
کرده است، خیلی ها را کنجکاو کرد تا درباره زندگی این شهید بیشتر بدانند. 
برخی اورا به دلیل شــرایط خاص زندگی قبل از اعزام به ســوریه، »حر شهدای 

مدافع حرم« می نامند. در روزهای گذشــته و در نمایشــگاه کتــاب تهران هم 
نام این شهید بیشــتر به زبان ها آمد. کتاب »مجید بربری«  که درباره زندگی و 
سرنوشت این شهید به نگارش درآمده از کتاب های پرفروش نمایشگاه معرفی 

شد. در این مجال بخش هایی از این کتاب را با هم مرور می کنیم.

  شهید »رمضان عالی زاه« 

پیکر شهید قربانخانی پس از ۳ سال ۶ اردیبهشت بازگشت و در گلزار شهدای یافت آباد تهران به خاک سپرده شد


